
Research Institute of
Imam Khomeini and Islamic Revolutionhttps://trs.ri-khomeini.ac.ir

The Restlessness of Reformist Discourse and Its Social Depletion: 
An Analysis of Failures and the Future of a Type of 

Political Activism 
Mansour Ansari 1   , Mohammadreza Sharifi

1. Assistant Professor, Department of Political Thought in Islam, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic 
Revolution, Tehran, Iran. m.ansari51@gmail.com
2. Independent Researcher, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, Tehran, Iran.
sharifi@ri-khomeini.ac.ir

Abstract 
Reformism is one of the most significant and influential forms of 
political activism in the post-revolutionary era of Iran. For about two 
decades, it managed to become the most effective force in the political 
field of the Islamic Republic by leveraging its social and socio-cultural 
capital. However, since the mid-2010s, the discursive capacity and 
mobilizing potential of this discourse have drastically declined, making 
its transformations the focal point of this research. Drawing on several 
analytical components of Laclau and Mouffe’s discourse theory, this article 
seeks to examine the internal reasons for the restlessness and discursive 
instability of reformism. Based on this theoretical and methodological 
framework, it is argued that the discursive restlessness of reformism mainly 
stems from theoretical weaknesses and inadequacies, as well as the lack 
of sustained and evolving theoretical production over time. Furthermore, 
utilizing these findings, the study attempts to outline the future prospects 
of this discourse and present foreseeable scenarios, taking into account 
generational shifts, gender dynamics, environmental challenges, and 
developments in the international system.
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چکیده

گفتمــان اصلاح طلبــی یکی از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن گونه های 
کنشــگری سیاســی در دوران پس از انقلاب اســت کــه در حدود دو 
دهه توانســت با بهره گیری از سرمایه اجتماعی و فرهنگی-سیاسی خود 
بــه مهم ترین نیروی مؤثر در میدان سیاســی جمهــوری اسلامی تبدیل 
شــود. بااین حال، از میانه دهه  نود به این ســو، توان گفتمانی و ظرفیت 
بســیج گری این گفتمان به شــدت کاهش یافته اســت و همین موضوع 
باعث شــد تا تحولات آن بــه محور تحقیق تبدیل شــود. در این مقاله، 
با اســتفاده از چند مؤلفه تحلیل گفتمان لاکلائو و موف، تلاش شــده 
اســت دلایل بی قراری و عــدم تثبیت گفتمانــی اصلاح طلبی از درون 
بررســی شود. بر اساس این نظریه و روش، ادعا شده است که بی قراری 
گفتمانی اصلاح طلبی عمدتاًً ناشــی از ضعف و نارسایی نظری و عدم 
تداوم نظریه پردازی تحول یافته در طول زمان بوده است. علاوه براین، با 
بهره گیری از این یافته ها، سعی شده است چشم انداز آینده این گفتمان 
و ســناریوهای قابل پیش بینی آن بر اســاس تحولات نســلی، جنسیتی، 

محیط زیستی و نظام بین الملل ارائه شود.
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مقدمه
نزدیک به ســه دهه از شــکل گیری گفتمان اصلاح طلبی و جنبش برآمــده از آن در میدان 
سیاســی جمهوری اسلامی می گذرد. در طــول این دوران، اصلاح طلبــان و نمایندگان آن 
تلاش کردند تفســیر دیگــری از آرمان های انقلاب اسلامی ارائه دهند یا دســت کم مدعی 
بودند که هدفشان بازگشــت به آرمان هایی است که به دلایل ساختاری و مقتضیات زمانی، 
مانند جنگ عراق، به فراموشــی ســپرده شده بودند و زمان آن رســیده بود تا این وظایف و 
تکالیف معوق به ســرانجام برســند )حجاریان، ۱۳۷۷، صص. ۳۰9–۳۰8؛ همچنین ر.ک.به: اخوان 
کاظمی، ۱۳۹۱، ص. ۸(. جنبش انتخاباتی دوم خرداد ۱۳۷۶، هرچند نمود عینی تحولات ذهنی 
و اجتماعی ای بود که از مدت ها قبل شــکل گرفته بود، خود زمینه لازم برای صورت بندی 
این گفتمان را فراهم کــرد. در واقع، می توان گفت که صورت بندی دقیق این گفتمان پس 
از انتخابات دوم خرداد ممکن شد، هرچند زمینه های فکری آن پیش از آن فراهم آمده بود. 
به هرحال، گفتمان اصلاح طلبی پس از این دوره به نیروی سیاســی پیشرویی تبدیل شد. این 
گفتمان، هرچند محصول و فرآورده انقلاب اسلامی و نظام حاکم برآمده از آن بود، نه تنها 
میدان سیاســی جمهوری اسلامی را مشروط کرد، بلکه در بسیاری موارد در تقابل با جریان 
هژمونیک و غالب آن قرار گرفت یا دست کم رقبای صاحب قدرت چنین برداشتی داشتند.

گفتمان اصلاح طلبی در طول نزدیک به دو دهه، یعنی از میانه دهه هفتاد تا میانه دهه نود، 
به نیرویی تعیین کننده و مؤثر تبدیل شــد که به ویژه در بزنگاه های سیاسی، مانند انتخابات، 
تأثیر عظیم خود را اعمال می کرد. شــور و حرکت های انتخاباتی در دهه های هشتاد  و نود، 
جدانشــدنی از این گفتمان و آرمان های آن بود. گفتمان اصلاح طلبی توانســته بود طبقات 
متوسط، جوانان، دانشــجویان، زنان، هنرمندان و گروه های سیاسی طردشده را جذب کند 
و تقریبــاًً در تمامی کنش های سیاســی انتخاباتــی نقش مؤثری ایفا نمایــد. این گفتمان، با 
برخورداری از ســرمایه فرهنگی گسترده، هرچند بخشی از ساخت قدرت سیاسی را تشکیل 
می داد، اما صدای ناصدایان یا نمایندگان گروه های اجتماعی جذب نشــده یا حذف شــده 
همچنان شــنیده نمی شــد. جوانان تحصیل کرده و زنان بخش عمده ای از مطالبات تاریخی 
و اجتماعی خود را در پیروزی این گفتمان می یافتند. قدرت و توان اجتماعی اصلاح طلبی، 
به مثابــه گفتمــان و نیروی جنبشــی، محصول دو دســته توانمندی بود: نخســت، از لحاظ 
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درون گفتمانــی، این گفتمان توانســته بــود ایده های تازه ای را در میدان سیاســی جمهوری 
اسلامی طرح کند؛ ایده هایی مانند توســعه سیاســی، آزادی، برابری، حقوق بشــر، گفتگو، 
جامعــه مدنی، دولت کوچک و... که بــرای بخش زیادی از طبقات متوســط، جوانان و 
دانشــگاهیان جذابیت بالایی داشت. علاوه براین، با ارائه تفسیرهای تازه از دین، توانسته بود 
نوعی دین مدنی یا صلح آمیز را ترویج کند. این توانش گفتمانی، توانش سیاسی و اجتماعی 
اصلاح طلبی را در میدان کنشــگری افزایش داده بود. از لحاظ بیرون گفتمانی نیز، گفتمان 
اصلاح طلبی با جذب طبقه متوســط، جوانان و زنان توانســته بود پایگاه اجتماعی درخوری 
برای خود ایجاد کند که در بزنگاه های لازم فعالانه وارد کنشــگری می‌شدند. پیوند توانش 
درون گفتمانی و بیرون گفتمانی، اصلاح طلبی را به یک گفتمان هژمونیک اجتماعی تبدیل 
کرده بود و این امکان را به آن داده بود تا در شرایط گشایش سیاسی، بخش انتخابی قدرت 

را در اختیار گیرد )ر.ک. به: پورزکی، 1399(.
بااین حال، در یک دهه گذشــته، اقبــال عمومی به گفتمــان اصلاح طلبی و نمایندگان 
فکری و سیاســی آن رو به کاهش گذاشــت؛ پایــگاه اجتماعی اصلاح طلبــی روزبه روز و 
سال به سال، همچون برف در برابر آفتاب تموز، ذوب شد و قدرت »تکرار می کنم« یکی از 
بانفوذترین شــخصیت های آن، آن چنان که باید، کارآمد و راهگشا نبود. به راستی، این افول 
پایگاه اجتماعی گفتمان اصلاح طلبی در میدان سیاسی جمهوری اسلامی ناشی از چیست؟ 
احتمالًاً اولین و ســاده ترین پاســخ‌ها را گروه های رقیب ارائه کرده اند: گروه اصول گرایان، 
به ویــژه بخش هــای رادیکال تر آن، همانند همیشــه این افــول را به ضدیــت اصلاح طلبان 
با انــقلاب و گرایش های غرب گرایانه آن ها نســبت داده اند. گروه هــای برانداز و مخالف 
جمهوری اسلامی نیز افول گفتمان اصلاح طلبی و رویگردانی عمومی را به نقش فریبکارانه 
آن و نیــز به عدم صداقت با مــردم و به عنوان محملی برای جلوگیری از ســقوط جمهوری 
اسلامی تفســیر کرده اند )خادمی، ۱۳۹۵(. هر دو پاســخ مذکور بــه دلیل درک ناکافی از امر 
سیاسی به طورکلی و میدان سیاسی جمهوری اسلامی و پویایی های درونی آن به طور خاص، 
ناقص و ناکافی هســتند. میدان سیاســی جمهوری اسلامی به هیچ وجه شــبیه پازلی از پیش 
طراحی شــده نیســت که عاملی بیرونی آن را بچینــد یا در زمان مقرر تغییــرات دلخواه در 
آن ایجاد کند. سیاســت در ایران، همانند امر سیاســی در هر جای دیگر، محصول کنش و 
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واکنش نیروهای سیاســی رقیب، مردم، ایدئولوژی، رخدادهای غیرقابل پیش بینی و عوامل 
دیگر است. گفتمان اصلاح طلبی، همان طور که در ادامه اشاره خواهیم کرد، نتیجه تحولات 
ســاختاری و اندیشه ای خاصی بود که مدت ها پیش از آن در سطوح روشنفکری، اجتماعی 

و فرهنگی رخ داده بود.
در این مقاله تلاش شده است پاسخی درخور به افول اجتماعی گفتمان اصلاح طلبی در 
میدان سیاســی ایران - چه در داخل و چه در خارج از آن - ارائه شــود. فرضیه اساسی ما بر 
این است که اگرچه کارشکنی های رقبای سیاسی نقش مهمی در زمین گیر شدن اصلاحات 
ایفا کرده است، اما بیش از آن، سرگیجی و بی قراری خود این گفتمان باعث شد که به مرور 
زمــان نتواند به مطالبات و خواســت های پایگاه اجتماعی خود پاســخ دهد. در واقع، پیوند 
تاریخــی میان مدعیات یا اصــول گفتمانی اصلاح طلبی - به ویــژه در انتخابات دوم خرداد 
۱۳۷۶ و سال ۱۳۸۸ - با پایگاه اجتماعی شامل طبقه متوسط، جوانان و زنان، در دهه گذشته 
رو به سســتی گذاشــت و نتوانست تکرار شود. به نظر ما، این ناکامی تا حد زیادی ریشه در 
بی قراری این گفتمان دارد و دلایل آن را باید در بحران اندیشگی آن جستجو کرد. آینده این 
گفتمان تا حد زیادی به درک شرایط متحول اجتماعی، یافتن زبان سیاسی جدید و بازآفرینی 

تخیل سیاسی بسیج گر بستگی دارد.

1. پیشینه تحقیق
در خصــوص گفتمــان اصلاح طلبی مقــالات و کتاب های زیادی به رشــته تحریر درآمده 
اســت که در اینجا امکان بررســی همه آن ها وجود ندارد و ازآنجاکه این مقاله عمدتاًً بر بعد 
کید می شود که از دیدگاه آسیب شناسانه نوشته  کید دارد فقط روی منابعی تأ آسیب شناسی تأ
شــده اند. بهــرام اخوان کاظمی در دو مقاله خود با عنوان هــای »نقد و تحلیل علل ظهور و 
افول گفتمان اصلاح طلبی« )۱۳۹۱( و »آسیب شناسی گفتمان اصلاح طلبی« )۱۳۸۸(، تلاش 
کرده اســت گفتمان اصلاح طلبی را از منظر تحول مفهومی، فهم رایج از اصلاح طلبی و نیز 
زمینه های سیاســی بررســی کند. این دو مقاله عمدتاًً با رویکردی انتقادی و از زاویه پایگاه 
اصول گرایی نگاشــته شــده و گفتمان اصلاح طلبی را از بیرون مورد تحلیــل قرار داده اند. 
منطق این آسیب شناســی با روشــی که در این مقاله به کار گرفته ایم، کاملًاً متفاوت است. 
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مهدی جمشــیدی نیز در مقاله خود با عنــوان »تاریخ تحلیلی - انتقادی جریان اصلاحات: 
علل ریــزش بدنه اجتماعی اصلاح طلبی ســکولار« )1393( با رویکــرد جانب دارانه تلاش 
کرده اســت تا نشان دهد که مشــکل اصلی گفتمان اصلاح طلبی تمایل آن به سکولاریسم 
اســت و به خاطر دور شــدن از وجه اسلامیت از گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی دور شده 
اســت. این مقاله نیز از حیث رویکرد و روش کاملًاً متفاوت با مقاله حاضر اســت. مجتبی 
مقصــودی و اهورا راهبر در مقاله خود با عنوان »نگرش انتقادی از درون به اصلاح طلبی در 
جمهــوری اسلامی ایران؛ درس هایی برای مصالحه« )۱۳۹۴(، مهم ترین نقطه ضعف گفتمان 
اصلاح طلبی را در ناتوانی آن در مصالحه با ســایر نخبگان می دانند. بر اســاس چهارچوب 
نظــری این مقاله، ناتوانی در مصالحــه و به کارگیری مهارت برای ائتلاف با مخالفان، همراه 
با عدم حفظ خط مشــی میانه روی از ســوی اصلاح طلبان، سبب شکســت فرایند تغییرات 
دموکراتیک، واکنش شــدید مخالفان و بسته تر شدن بیش ازپیش فضای سیاسی و اجتماعی 
در ایران شد. ازلحاظ رویکرد، روش و تمرکز بر عوامل زمینه ای، این مقاله با رویکرد و روش 

مقاله ما متفاوت است.

2. نظریه و روش
نظریــه گفتمان لاکلائو و موف در درون خود نوعی روش شناســی نیز هســت و این دو را 
نمی توان از هم جدا کرد. در نظریه گفتمان سیاســت فقط عرصه رقابت بر سر منابع یا منافع 
نیســت بلکه منازعه بر سر معناست )Laclau and Mouffe, 1985, pp. 112-115(. البته گفتمان نیز 
فقط مجموعه ای از نشانه ها و معانی نیست بلکه شبکه ای از روابط اجتماعی و سیاسی است 
کــه از طریق آن ها معنا تثبیت و بازتولید می شــود. گفتمان هــا واقعیت اجتماعی را بازنمایی 
می کننــد و درعین حال آن را تولید می کننــد )Laclau and Mouffe, 1985, p.105(. به این معنا، 
گفتمان یک نظام اجتماعی- سیاسی معناست. معنا هیچ گاه ثابت نیست و همواره در میدان 
مبارزه شــکل می گیرد. سیاســت و هژمونی تلاش برای تثبیت معنا در دل گفتمان هاســت. 
تحلیل گفتمان از این منظر امکان بررســی بحران ها، فروپاشــی ها و بازسازی های سیاسی و 
اجتماعــی را فراهــم می کند. هر گفتمــان تلاش می کند تا خود را تثبیــت کند. این تثبیت 
گفتمانــی از طریق مکانیســمی صورت می گیــرد که لاکلائو و مــوف آن را مفصل بندی 
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می نامنــد. دال های مختلف بــه یکدیگر متصل می شــوند و از طریق ایجــاد زنجیره هم 
ارزی معنایشــان تثبیت می شــود. در این زنجیره هــم ارزی دال ها یــا مطالبات اجتماعی 
پراکنــده و متنوع حول یک دال تهی متحد می شــوند و هژمونی موقت در گفتمان ایجاد 
می کننــد )Laclau and Mouffe, 1985, p.117(. همــه این دال ها به واســطه دال مرکزی گرد هم 
نظم و ســامان می یابند. دال مرکزی به حالتی اشاره دارد که معنای نشانه‌ها به حالت انجماد 
درآمده و در واقع تثبیت شــده است. دال های شناور برخلاف دال مرکزی نشانه هایی هستند 
که معنای آن ها تثبیت نشــده است و گفتمان های مختلف تلاش می کنند تا معنای خودشان 
را بــه آن ها بدهند. هنگامی که یک گفتمان بتواند با اتکای به دال مرکزی خود، مدلول های 
موردنظرش را به دال هــای گفتمانی خود نزدیک کند یا به عبارت دیگر نظام معنایی مطلوب 
خویش را در ذهنیت جمعــی- هرچند موقت- تثبیت کند و رضایت عمومی را جلب کند 
آن گفتمان هژمونیک شــده است )سلطانی، 1383، ص. 159(؛ اما درصورتی که گفتمان رقیب 
بتواند به کمک ســازوکارهای مختلف این نظام معنایی را شالوده شکنی کند و ساختارهای 
معنایی شکل گرفته در ذهنیت جمعی مردم را به هم بریزد، گفتمان این هژمونی را از دست 
می دهد. ازاین رو، موفقیت گروه ها و گفتمان های سیاســی تا حد زیادی به توانایی آن ها در 
تولید معنا وابسته است. هژمونی زمانی حاصل می شود که یک دال مشخص به مدلول خود 
نزدیک تر شــود و اجماع بر ســر معنای آن شکل گیرد )ســلطانی، 1383، ص.160(. در واقع، 
هدف نهایی تثبیت گفتمانی اســت؛ به این معنا که دال های شــناور در کنار دال مرکزی به 
معنای ثابتی دســت یابند که با کلیت گفتمان و مفصل بندی آن سازگار است؛ اما این تثبیت 
همواره در معرض خطر قرار دارد و معانی هرگز به طول کامل تثبیت نمی شوند. گفتمان های 
رقیب همواره این امکان را دارند تاز از طریق غیریت ســازی معنای نهایی یک دال را از آن 

خود کنند.
مفهــوم مهم دیگری که در اینجا لاکلائــو و موف از آن بهره می برند، مفهوم بی قراری1  
است؛ بی قراری نتیجه افول معانی پذیرفته شده نشانه ها در گفتمان هژمون شده است. مفهوم 
بی قراری اشــاره به بحران ها و حوادثی دارد که هژمونی گفتمان را به چالش می کشد. اینکه 

1. Dislocation
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هیچ گفتمانی نمی تواند به طول کامل تثبیت شــود و ســلطه خود را برای همیشه نگه دارد، 
اســاس نظریه گفتمان است. بی قراری، »نشان دهنده تغییر احتمالی در حال وقوع است، اما 
تغییــری که هیچ کــس نمی تواند مقصد آن را پیش بینی کند« )حســینی زاده، 1383، ص. 94(. 
ســاختار بی قرار نمی تواند اصول مشــخصی را برای تغییر خودش پیش بینی کند. بی قراری 
نشانه وجود تکثر در جامعه است و اینکه گفتمان هژمون نتوانسته در تفسیر واقعیت و جذب 
نیروهای اجتماعی موفق باشد و معنای مورد نظر خود را به عنوان تنها معنای موجود به مدت 

طولانی تری برای نیروهای اجتماعی تثبیت کند.
همچنانکــه اشــاره کردیم، هرچند در یک زمــان یک گفتمان هژمون وجــود دارد، اما 
همواره گفتمان های رقیب دیگری هم وجود دارند. گفتمان ها همیشــه در حال رقابت برای 
تثبیت معنای خویش و استیلای آن بر سایر معانی به وسیله ساختارشکنی و حاشیه رانی معانی 
هستند. گفتمان های رقیب بیش از هر چیزی می کوشند تا از دال مرکزی رقیب خود شالوده 
شــکنی کنند. این کار معمولًاً با جداسازی مدلول از دال خود و در صورت امکان انتساب 
مدلــول دیگری به دال موردنظر صورت می گیرد. یک گفتمان فقط وقتی هژمون می شــود 
که بتواند از این بی قراری بگریزد و دســت کم به طور موقت چنان نســبتی بین دال مرکزی و 
دال های ســیال برقرار کند. روش گفتمانی لاکلائو و موف، در سطح معرفت شناختی، مرز 
میان ســاختار و کنش را از میان برمی دارد. ساختارها خود محصول تثبیت های موقتی دال ها 
هســتند و کنشــگران نیز درون همان ساختارهای گفتمانی شــکل می گیرند. سوژه، در این 
چشــم انداز، موجودی گسسته و همواره در معرض بی قراری است. به تعبیر لاکلائو، سوژه 
همان لحظه ای اســت که بی قراری را در درون خود تجربه می کند، لحظه ای که تداوم معنا 
ازهم گسیخته می شــود و کنش ممکن می گردد )Laclau, 1990, p. 43(. ازاین رو، بی قراری نه 
تنها تهدیدی برای نظم بلکه شرط امکان فاعلیت است. در سطح سیاسی، روش گفتمانی به 
ما می آموزد که هیچ نظام معنایی یا اجتماعی ای طبیعی نیســت؛ بنابراین هر نظمی را می توان 
به چالش کشید. دموکراســی، در این معنا، شکل نهادیِِ پذیرش بی قراری است؛ نظمی که 
می داند معنا هرگز نهایی نیســت و همواره باید بازتعریف شــود. موف در کتاب پارادوکس 
دموکراتیک می نویســد: دموکراســی رادیکال به معنای پذیرفتن منازعه، بی قراری و ناتمامی 
به عنوان شــرایط ضروری سیاست است )Mouffe, 2000, p. 104(. بدین سان، روش گفتمانی نه 
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صرفاًً یک رویکرد تحلیلی، بلکه روشــی انتقادی و رهایی بخش است که به سیاست امکان 
می دهــد خود را از قید ذات گرایی و قطعیت رها ســازد. در نهایت، می توان گفت گفتمان 
به مثابــه روش در نظریــه لاکلائو و موف، نگاهی اســت به جامعه به عنــوان نظمی موقت، 
گسســته و بی قرار. بی قراری، نقطه‌ آغاز تحلیل اســت و هژمونی، تلاشی موقتی برای پاسخ 
دادن به آن. تحلیل گر گفتمان در این چهارچوب، کاوشگری است که مسیرهای لغزش معنا 
را دنبال می کند و نشــان می دهد چگونه از دل بی قــراری، معناهای تازه و امکان های نوین 
سیاســی ســر برمی آورند. در این معنا، نظریه گفتمان نه تنها روشی برای تحلیل زبان، بلکه 
افقی برای اندیشیدن به خودِِ سیاست است: سیاست به مثابه‌ کوشش بی پایان انسان برای معنا 

دادن به جهانی که ذاتاًً بی قرار و ناتمام است.

3. گفتمان اصلاح طلبی
همچنانکــه اشــاره کردیم، گفتمــان اصلاح طلبی خودش محصول بی قــراری و دال های 
تهی و شــناور گفتمــان انقلاب اسلامی بود. با شــکل گیری جمهــوری اسلامی ایران و 
رخدادهــای بعد از آن از جمله جنگ های مســلحانه گروه های چــپ و نیز تجاوز نظامی 
عراق به کشور، گفتمان انقلاب اسلامی که در وضعیت بسیج نیروهای سیاسی قرار گرفته 
بــود عمدتــاًً در حول دال مرکزی ولایت فقیــه و رهبری کاریزماتیک امام خمینی ســامان 
یافت و ازاین‌رو دال هایی مانند فقه و روحانیت و جنگ و شــهادت و مبارزه با اســتعمار 
و اســتکبار برجســته شــدند )مکرمی پور و دیگران، 1401، صص. 47-46(. در دهه اول بعد از 
انقلاب، دال هایی مانند مردم، قانون، آزادی و توســعه... به شــکل دال های تهی و شناور 

بی قرار و معلق ماندند.
جریان اصلاح طلبی در رقابت با گفتمــان هژمونیک حاکم، تلاش کرد تا مفصل بندی 
تــازه ای از گفتمان انــقلاب اسلامی ارائه کند. جــدای از زمینه های اجتماعی و سیاســی 
شــکل گیری این جریــان )ر.ک.به: ســلطانی، 1394(، گفتمان اصلاح طلبــی به لحاظ نظری 
وام دار جریان نواندیشــی دینی بود که از میانه دهه 1360 به این ســو از طریق حلقه مشهور به 
کیان رشــد و رونقی یافته بود )امیری، 1386، ص. 142(. نواندیشــان دینی با تفسیر تازه از دین 
تلاش کردند تا ضمن نقد اســتبداد دینی و پذیرش پلورالیسم معرفتی و ارزشی از حقوق بشر 
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و اسلام مدنی- در تقابل با اسلام سیاسی- دفاع کنند )در خصوص حلقه کیان ر.ک. به: درخشه 
و خزعلی، 1399(.

ادعای اصلی گفتمان اصلاح طلبی این بود که گفتمان انقلاب اسلامی صرفاًً ولایت فقیه 
یــا حکومت اسلامی نبود و دال های مهم دیگری مانند مردم، آزادی، برابری، قانون، جامعه 
مدنی و... را شامل می شد. در واقع، متفکران اصلاح طلب به زعم خودشان دال هایی غیر از 
گفتمان انقلاب نداشــتند. سعید حجاریان یکی از چهره های پرنفوذ این گفتمان به صراحت 

گفته است:
به نظر می‌رسد که مسئله جامعه مدنی در جهت تکمیل وظایف و تکالیف معوق در 
جریان انقلاب اسلامی طرح شده است. به هرحال، انقلاب اسلامی با قبول آزادی و 
مردم سالاری و میزان بودن رأی ملت، شعارها و اهدافی را مطرح کرد که می بایست 
تا نهایت منطقی شــان پیــش می‌رفتند، ولی به دلایلی، پــاره‌ای از آن ها معوق ماند. 
انتخابات دوم خرداد و نحوه ورود مردم به صحنه و شــکل انتقال قدرت، همه مبین 
آن اســت که در مقطع کنونی، آن مطالبات و تکالیف معوقه به نوعی در شــرف ادا 
شدن است... ما در جریان انقلاب، حضور توده‌ای مردم را در صحنه های مختلف 
جنگ و انتخابات دیده بودیم و اما نیمه دیگر را که در رقابت و تکثر و تنوع سیاسی 
است، تجربه نکرده بودیم و نیاموخته بودیم که چگونه زیر یک سقف سیاسی با هم 
رقابت کنیم. این نیمه در دوم خرداد به دست آمد که اگر به دست نمی آمد، معلوم 
نبود که آن مشارکت را هم می شد حفظ کرد؛ یعنی چه بسا به بازگشت به نقطه اولیه 

و نقطه‌ سر خط ختم می شد )حجاریان، 1377، صص. 308-309(.

دال مرکزی
دال مرکزی گفتمان اصلاح طلبی حول ایده مردم و مردم ســالاری دینی شکل گرفت. سید 
محمــد خاتمی، به عنوان یکی از چهره های فکری و سیاســی برجســته این گفتمان، دوگانه 
»حکومــت بر مردم« یا »حکومت برای مــردم« را مطرح کرد و معتقد بود که هدف نهایی 
گفتمــان انقلاب اسلامی از همان آغاز، دفاع از حکومت برای مردم بوده اســت. در واقع، 

اصلاح طلبی حرکتی به سوی تحقق چنین نظام سیاسی بود. به نظر وی:
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حکومــت برای مردم یعنی مردم حــق دارند؛ یعنی حکومت در برابر مردم مکلف 
اســت؛ یعنی مــردم در مشــروعیت آن حکومت نقــش دارند. این نــوع بینش با 
حکومــت دموکراتیک تطبیق دارد. در اسلام همچنین بینشــی وجود دارد و قانون 
اساسی ما هم مؤید همین بینش است؛ یعنی مردم در تحقق حکومت نقش دارند؛ 
یعنــی رأی مردم تعیین کننده اســت؛ یعنی حتی اگر این رأی بــه رهبری هم تعلق 

نگیرد، آن رهبر در جامعه نافذالکلمه نیست )خاتمی، 1380، صص. 17-18(.

زنجیره هم‌ارز
گفتمان اصلاح طلبی با اســتفاده از دال مرکزی مردم ســالاری تلاش کــرد دال های تهی و 
شــناور دیگر را به شکل یک زنجیره هم ارز کنار هم قرار دهد. دال هایی مانند قانون گرایی، 
مشارکت سیاسی، جامعه مدنی، آزادی های مدنی و سیاسی مانند آزادی مطبوعات و سیاست 
تنش زدایی و دیپلماســی فعالانه با مفصل بندی تازه ای و با دال مرکزی مردم و مردم ســالاری 
بــه هم پیوند خوردند )در ایــن خصوص ر.ک.به: بشــیریه، 1382، صــص. 188-187(. مهم ترین 
گرانیگاه این مفصل بندی بازسازی رابطه تازه میان دو دال ولایت فقیه و قانون بود. برخلاف 

گفتمان های رقیب که ولایت فقیه را فراقانون تلقی می کردند )ر.ک.به: نادری قمی، 1382(.
خاتمی با اشــاره به قانون اساســی که حاکم مطلق بر انســان و جهان را خدا می داند و 

کید کرد: خداست که انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده است، تأ
هیچ کــس حق ندارد این حق را از ملت بگیــرد. اگر دنیا می گوید حق حاکمیت 
بر سرنوشــت مردم یک حق طبیعی است، ما می گوییم نه تنها طبیعی است، بلکه 
حق الهی است و خدا ما را بر سرنوشت خود حاکم گردانیده است یعنی حکومت 
برای ماست و اراده ماست که حکومت را تعیین می کند؛ حکومت برآمده از مردم 

و در مقابل مردم مسئول است و ارباب مردم نیست )خاتمی، 1393/3/26(.
در گفتمان اصلاح طلبــی، روی دیگر قانون گرایی، آزادی اســت. ازاین رو، در زنجیره 
هم ارز تلاش می شــود تا بر مبنای دال رقیب اقتدارگرایی از آزادی دفاع شــود. به نظر ســید 

محمد خاتمی:
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دو گروه ســعادت جامعه را به خطر می اندازنــد: مخالفان آزادی و مخالفان دین. 
نکته جالب اینکه نظریه پردازان هر دو گروه به یک نتیجه واحد رســیده اند: دین و 
آزادی با هم ناســازگارند. البته یک گروه می گوید که به نفع آزادی باید دین را از 
صحنه خارج کرد و گروه دیگر می گوید به نفع دین باید آزادی را ســرکوب کرد. 
یک گروه دین را مانع رشد آزادانه‌ انسان می خواند و گروه دیگر آزادی را مساوی 
با ولنگاری اخلاقی و درهم ریختگــی ارزش ها قلمداد می کند. در این بحث، هر 

دو گروه نفیاًً یا اثباتاًً به لیبرالیسم نظر دارند )خاتمی، 1379، ص. 119(.
این برداشت از آزادی با دال تهی دیگری، یعنی اصل برابری پیوند می خورد.

مفهوم توســعه سیاســی و جامعه مدنی دال های مهم دیگری هســتند کــه این زنجیره 
هــم ارزی را در مفصل بنــدی تازه به هم پیوند می‌زنند )ر.ک.بــه: آقاجری و دیگران، 1401(. 
همچنانکه اشــاره کردیم، مقدمه اصلی ایده پردازان گفتمان اصلاح طلبی این است که در 
دهه نخست بعد از انقلاب به دلایل سیاسی امکان تحقق دال های تهی مانند مردم سالاری، 
قانون گرایــی، آزادی و برابری میســر نشــد و اکنون با فراهم شــدن زمینه های سیاســی و 
اجتماعی باید مســیر اصلی انقلاب دنبال شود. برخلاف گفتمان محافظه گرایی رقیب که 
معتقد بود مســئله اصلی اقتصادی و رفع مشــکلات و معضلات اقتصادی اســت و توسعه 
سیاســی در اولویت های بعــدی قرار دارد، ایده پردازان گفتمــان اصلاح طلبی بر این نکته 
پافشاری می کردند که بدون توسعه سیاسی حتی توسعه اقتصادی ممکن نمی شود. مفهوم 
توســعه سیاسی در این گفتمان به طور خاص خود را در مفهوم جامعه مدنی بروز می‌دهد. 
به نظر ســید محمد خاتمی: »جامعه مدنی به معنای فضای آزاد مشــارکت مردم اســت، 
فضایی که شهروندان بتوانند آزادانه افکار خود را بیان کنند و در فرایند تصمیم گیری های 
مشارکت داشته باشند« )خاتمی، 1379، ص. 87(. جامعه مدنی به مثابه زیربنای مردم سالاری 
دینی این امکان را می‌دهد تا نهادهای مدنی مســتقل از دولت نقش اساسی داشته باشند و 

درعین حال قدرت سیاسی را تحت نظارت بگیرند.
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4. بی قراری اصلاح طلبی
سرگذشت گفتمان اصلاح طلبی همانند گفتمان انقلاب اسلامی است؛ اصلاح طلبی از دل 
بی قراری های گفتمانی گفتمان انقلاب اسلامی ســر برآورد، اما به نظر می رسد جز دوره ای 
کوتاه، عمدتاًً به دلایل اجتماعی و سیاســی، نتوانســت چنانکه بایــد دال های خود را تثبیت 
کند و از دل مفصل بندی تازه خود گفتمانی هژمونیک بسازد. در ادامه تلاش می کنیم تا به 

سرگذشت این گفتمان و دلایل این بی قراری  را بررسی کنیم.

1-4. فرار از بی قراری
واقعیت این است که گفتمان اصلاح طلبی هرگز نتوانست به لحاظ نظری مفصل بندی محکم 
و استواری از خود ارائه کند. این گفتمان همانند گفتمان های دورگه ای که تلاش می کردند 
تا پیوندی بین ســنت و مدرنیته برقرار کنند تلاش کرد تا با اســتفاده از دال های تهی گفتمان 
انقلاب اسلامــی به نوعی تثبیت معنایی موقت دســت یابد. برخلاف نگرش ســنت گرایان 
بــه مدرنیته )در این خصوص ر.ک. بــه: انصاری، 1378( که معتقد بود از لحاظ هستی شناســی 
نمی توان میان دو هستی شناسی متفاوت پیوند برقرار کرد، گفتمان اصلاح طلبی با بازتعریف 
دال هــای تهی- عمدتاًً مدرن- تلاش کرد تا بر بی قراری گفتمانی خویش فائق آید. یکی از 
مهم ترین این تلاش ها را در بحث پردامنه و گسترده درباره مردم سالاری دینی می توان یافت 
)ر.ک.بــه: پور فرد، 1388؛ میراحمــدی، 1388؛ موســویان، 1395(. نظریه پردازان اصلاح طلب در 
مفصل بندی مردم ســالاری دینی مورد نقد دو گروه قرار گرفتند؛ نخست، گروهی که امکان 
ترکیب ســازی دموکراسی و دین را ذاتاًً و اساساًً ناممکن می داند )ر.ک به: حائری یزدی، 1995؛ 
کدیــور، 1378؛ Tibi, 2008(؛ دوم، گروه های اصول گرا و قائل به حکومت اسلامی که ترکیب 
دین با دموکراسی را نشــدنی می پندارند )نادری قمی، 1383(. بااین همه، گفتمان اصلاح طلبی 
با یک نوآوری نظری توانســت از ایده مردم ســالاری دینی دفاع کند و مفصل بندی خود 
را تثبیــت کند و برخلاف گفتمان رقیب توانســت نوعی اتصال گفتمانــی با جامعه برقرار 
کند و به‌ویژه طبقات متوســط و همچنین دانشجویان، جوانان و زنان از آن استقبال کردند 
)Khaleghi Damghani, 2008(. ناهمگونی نیروهای اجتماعی که حول اصلاحات گرد آمدند تا 

حدودی ناشی از آن بود که معنای دقیق آن هنوز به طور کامل ساخته نشده بود.
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2-4. بی قرار شدن
گفتمان اصلاح طلبی بعد از کســب قدرت در انتخابات ریاســت جمهوری سال 1376 در 
وضعیت بغرنج و پیچیده ای قرار گرفت. از یک ســو به عنوان بخشــی از ساختار قدرت باید 
سیاســت های کلان نظام را اجرا می کرد و از ســوی دیگر تحت فشــار نمایندگی گروه های 
اجتماعی قرار داشــت که به مثابه حــاملان آن عمل کرده بودند. این دوگانگی باعث شــد 
تــا به مرور زمان در خصوص ماهیــت این گفتمان میان اندیشــه ورزان و صاحب منصبان آن 

اختلافات نظری پدید آید که در نهایت خود را در نحوه سیاست ورزی آن ها نشان داد:
اجماع اصلاح طلبان، ناشــی از ضرورت تاریخی مخالفت بــا نامزد رقیب بود که 
پیــروزی خود را حتمی می پنداشــت. آنان می خواســتند با تجمیــع آرای پراکنده 
مخالفان و ایجاد یک جبهه گســترده در برابر محافظه کاران، صدای نوگرایان دینی 
و اصلاح طلبان را به گوش جامعه برســانند و بر اســاس میزان آرای کســب شده 
سیاست ورزی نمایند و جامعه ای کثرت گرا و چندصدایی بنا نهند؛ اما مبانی نظری 
منســجم و راهبرد و برنامه ریزی مشــخص برای این همگرایی با ائتلاف سیاســی 
طراحی نشــده بود. اجماع نانوشــته در پیرامون حمایت از خاتمی حاصل شــد و 
هنگامی که شاهد پیروزی ناباورانه به آغوش کشیده شد، اختلاف نظرها شروع شد. 
ایــن اختلافات در پیرامونم بانی فکــری و عقیدتی گوناگون، روش ها و رویه های 
سیاسی و اجرایی متفاوت اصلاح طلبان و تفسیر و تعبیرهای موسع یا مضیق و تفسیر 
مردم ســالارانه یا سنتی از اصول قانون اساســی، منابع مشروعیت و مقبولیت نظام 
سیاســی، جایگاه ولایت فقیه و حوزه اختیارات آن، حاکمیــت دوگانه، انتخابات 
و نظارت اســتصوابی شــورای نگهبان، جایــگاه قانونی دادگاه ویــژه روحانیت و 
نهادهای انتصابی چون شــورای انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و بالاخره شــیوه تقســیم قدرت و بهره گیری از منافع سیاسی ناشی از پیروزی در 
انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس ششم و شورای شــهر شکل گرفت. فرایند 
تحولات جامعه شــناختی و تغییر روابط قدرت و موازنه قوا نیز به گونه ای بود که به 

اختلافات دامن زد )خلجی، 1388، ص.110(.
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یک نمونه از این بی قراری ها مفهوم جامعه مدنی اســت؛ واقعیت این اســت که جامعه 
مدنی به هر معنایی که به کار برده شــود، مفهومی اســت که ریشــه در تحولات سیاســی و 
اجتماعی جوامع غربی دارد و البته در خود همین جوامع برداشــت های متفاوتی از آن شــده 
است. در گفتمان اصلاح طلبی، جامعه مدنی به دال مهمی در زنجیره هم ارزی تبدیل شد، 
اما از لحاظ نظری گرفتار همان مشــکلاتی شــد که مفهوم سنت و مدرنیته بدان مبتلا شده 

بود. سید محمد خاتمی در توصیف جامعه مدنی معتقد است:
... جامعه مدنی که ما خواســتار استقرار و تکامل آن در درون کشور خود هستیم 
و آن را به ســایر کشــورهای اسلامی نیز توصیه می کنیم، به طور ریشه ای و اساسی 
با جامعه مدنی که از تفکرات فلســفی یونان و تجربیات سیاســی روم سرچشــمه 
می گیرد و با گذر از قرون وســطی به دنیا متجدد هویت و جهت ویژه خود را یافته 
اســت، اختلاف ماهوی دارد... جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخ و مبانی 

نظری ریشه در مدینة النبی دارد )خاتمی، 1376(.
تلقی جامعه مدنی نه تنها بخش روشــنفکری جامعه ایــران را راضی نکرد بلکه حتی به 
مذاق تفســیرهای ارتدکس تر و اصول گرایانه تر هم خوش نیامد: »تباین ماهوی جامعه مدنی 
بــا »مدینة النبی« در گفتار خاتمی به وصلتی ناهمگــون انجامید، تا بدین ترتیب ناهمخوانی 
فرهنگی اندیشــه و رویکرد وی، با مبانی دینی، پوششــی ظاهری بیابد« )گروه تحقیق مؤسســه 

فرهنگی هنری قدر ولایت، 1402، ص. 144(.

3-4. ناپویایی گفتمانی
گفتمان باهوش گفتمانی است که تلاش می کند تا از بیشترین تعداد دال های تهی بهره ببرد. 
گفتمان اصلاح طلبی در دهه هفتاد به خوبی توانست دال های تهی شده زیادی را به تصاحب 
خود درآورد، اما همچنانکه اشــاره کردیم، به مرور زمان نه تنها نتوانست از مفصل بندی خود 
به خوبــی صیانت و آن را تبیین نماید بلکه دال های تهی دیگری را به حریف واگذارد. یکی 
از ایــن دال های تهی عدالت بود )خلجــی، 1388، صــص. 294-293(؛ اصلاح طلبان در تبیین 
اصلاح طلبی عمدتاًً روی توســعه سیاســی تمرکز کردند و هرچند دولت اصلاح طلب ســید 
محمد خاتمی به اذعان آمار و ارقام یکی از بهترین عملکردهای اقتصادی دولت های بعد از 
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انقلاب را داشت )ر.ک. به: نیلی، 1390(؛ اما در نظریه از جذب دال تهی مهمی مانند عدالت 
غفلت ورزیدند. ازاین رو، درســت در میانه دهه هشــتاد این دال تهی به مهم ترین دال گروه 
کید بر عدالت توانســت قدرت را پس بگیرد.  رقیب تبدیل شــد و گفتمان اصول گرایی با تأ
دال عدالت برای اصلاح طلبی به یک دال مزاحم تبدیل شــد که نه می توانست آن را جذب 
کند و نه می توانســت آن را حذف کند. در فقدان اندیشه ورزی بعد از کسب قدرت رقبای 

سیاسی و گفتمانی توانستند از این دال حداکثر استفاده را بکنند.

4-4. بحران نمایندگی و تهی شدگی اجتماعی
نقطه اصلی قوت گفتمان اصلاح طلبی را باید در پایگاه اجتماعی گسترده آن جستجو کرد. 
این گفتمان تقریباًً نزدیک به دو دهه توانست توجه بخش عمده ای از جامعه ایران را به خود 
جلب کند و طبقه متوسط شهری، تحصیل کردگان، روشنفکران و بعضاًً طبقات فرودست از 
آن حمایــت کردند. این گروه های اجتماعی صرف نظر از نقصان های نظری که در گفتمان 
اصلاح طلبــی وجود داشــت، بر ایــن باور بودند که خواســت های آن هــا را دنبال می کند. 
برخلاف ایــن گفته که رأی مردم در انتخابات 1376، انتخابــات 1388 یا انتخابات 1392 
رأی ســلبی بود و هدف عمومی این بود که رقیب افراطی پیروز نشود، حامیان اصلاح طلبی 
به گفتمان اصلاحات چشم داشتند و امیدوار بودند که این گفتمان بتواند بخشی از مطالبات 

آن ها را محقق کند.
بااین همــه، گفتمان اصلاح طلبی و دولت های برآمده از آن نتوانســتند تجربه زیســته 
نیروهای اجتماعی حامی‌اش را بازنمایی کنند. امید و تلاش اصلاح طلبان برای گســترش 
آزادی هــای مدنی و سیاســی در طول نزدیــک به دو دهه آن چنان کــه باید پیش نرفت و 
مقاومت شدید هسته سخت قدرت مواجه گردید و در طول زمان حتی آزادی های نیم بند 
قبلی هم محدودتر شــد. فضای نســبتاًً آزاد رســانه ها و مطبوعات در دهه هفتاد در طول 
دو دهــه بعد به مراتب وخیم تر شــد. علاوه براین ها، نابرابری ســاختاری رو به گســترش 
گذاشــت، ناکارآمدی نهــادی افزایش یافت، بحران هــای اقتصادی به‌ویژه با گســترش 
تحریم هــا رو به فزونی گذاشــت و طبقه متوســط مخصوصــاًً از دهه نود به این ســو، از 
جنبه های مختلف تحت فشــار قرار گرفت. همه این موارد باعث بی تفاوتی مردم نســبت 
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به گفتمان اصلاح طلبی شــد و مردم از فعالیت و کنشگری سیاسی به‌نوعی انفعال و عدم 
کنشــگری سیاســی روی آوردند. به تعبیر یکی از جامعه شناسان، »طبقه متوسط در دهه 
نود، به جای کنشــگری سیاسی، به سمت استراتژی های زیست فردی و بقا حرکت کرد« 
)فاضلــی، 1403، ص. 215(. ازایــن‌رو، زنجیره هم ارزی که گفتمان اصلاح طلبی توانســته 
بود- هرچند به‌زحمت- ایجاد کند، در دهه نود به این ســو از هم گسست؛ اصلاح طلبان 
دیگــر نماینده بخش های وســیعی از جامعه نیســتند. طبقه متوســط ســرخورده در خود 
فرورفــت و در بزنگاه های سیاســی مهمی مانند انتخابات )به‌ویژه انتخابات ســال 1403( 
نارضایتی عمیق خود را بروز داد. گفتمان اصلاح طلبی که زمانی مهم‌ترین نیروی بســیج 

گر بود توان بســیج گری خودش را از دست داد.

5-4. ناتوانی در خلق دال های جدید
گفتمان باهوش گفتمانی است که بتواند مقتضیات زمان و مکان را درک کرده و هم زمان با 
تحولات ســاختاری اجتماعی مانند تغییرات نسلی، هویتی، جنسیتی... خود را سازگار کند 
و بتواند برحسب این تحولات یا تفسیر تازه ای از دال های قدیمی ارائه کند )مانند آزادی های 
اجتماعــی( یا دال های تازه ای خلق کند. واقعیت این اســت که جامعــه ایران از دهه نود به 
این ســو دســتخوش تغییراتی ژرفی شده است و نســل های جدید پا به میدان گذاشته اند که 
تلاش می کنند تا نمایندگی سیاسی خود را داشته باشند: حضور پررنگ نسل مشهور به نسل 
زد )Z(، کنشــگران فضای دیجیتال، فعالان فمینیستی، زیســت محیط گرایان، جنبش های 
هویتی پراکنده، گروه های تازه حاشیه نشــین و فرودســتان... گفتمان اصلاح طلبی با درک 
روشــنی از این تحولات می توانســت دال های تازه ای را خلق کنــد. دال هایی مانند نابرابری 
دیجیتال، مطالبات نســل زد، آزادی های مدنی گسترده تر، رفع انحصار، شفافیت اقتصادی، 
شفافیت ســاختاری، بهبود وضعیت زیســت محیطی، دفاع از حقوق اولیه زنان... امکانات 
گشــوده ای بودند که امکان احیای گفتمان اصلاح طلبــی را بیش ازپیش فراهم می کردند. 
این گفتمان با اســتفاده از غیرهایی مانند نابرابری دیجیتال، اقتدارگرایی الگوریتمی، فســاد 
ســاختاری، انحصار قدرت و ســرمایه، تبعیض جنســیتی و طبقاتی، تخریب محیط زیست، 
بحران مشــروعیت و مشــارکت می‌توانســت توجه بخش های جدید جامعه ایران را به خود 
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جلب کند. بر مبنای این دال ها می توانســت یک زنجیره هم ارزی تازه را شــکل بدهد و با 
مفصل بندی جامع راه حل برون رفت از بحران های ساختاری را فراهم کند.

5. آینده گفتمان اصلاح طلبی: سناریوهای ممکن و مسیرهای بازسازی
آینده گفتمان اصلاح طلبی را نمی توان تنها بر اساس روندهای کوتاه مدت یا نتایج انتخاباتی 
کید می کند، پایداری یک گفتمان وابسته  ارزیابی کرد؛ زیرا همان طور که نظریه گفتمان تأ
به تداوم قدرت مفصل بندی و توانایی آن در بازنمایی رنج ها، شکاف ها و امیدهای اجتماعی 
اســت؛ بنابراین آینده اصلاح طلبی در ایران را باید در ســطحی ســاختاری تر، گفتمانی تر و 
بلندمدت تر مورد تحلیل قرار داد. در این چشــم انداز، آینده اصلاح طلبی به طورکلی در سه 
سناریو قابل تصور است: سناریوی افول پایدار، سناریوی تداوم حداقلی و سناریوی باززایی 

گفتمانی.

1-5. افول پساهژمونیک1   
نخســتین ســناریو قابل تصور این اســت که اصلاح طلبی در وضعیتی باقی بماند که آن را 
می تــوان افول پســاهژمونیک نامید؛ به این معنا کــه دال مرکزی تــوان مفصل بندی ندارد، 
زنجیره هم ارزی فروپاشــیده، پایگاه اجتماعی پراکنده و بی اعتماد شــده اســت و گفتمان 
رقیب میــدان معنایی را تصرف کرده اســت. اگر اصلاح طلبی نتواند بــه بازتولید دال های 
جدید و پاســخ به شــکاف های معاصر بپردازد، احتمال زیادی وجــود دارد که در آینده به 
یک گفتمان »نمادین، کم اثر و عمدتاًً آرشــیوی« تبدیل شــود؛ چیزی شبیه به خاطره یک 
جنبش سیاســی موفق در گذشــته، اما بدون قدرت کنونی. این همان سرنوشــتی است که 
بسیاری از گفتمان های اصلاحی در جهان با آن روبرو شدند. در این صورت، اصلاح طلبی 
همچنان از منظر تاریخی و اخلاقی قابل احترام خواهد بود، اما دیگر توان ســاختن آینده را 
نخواهد داشــت. محمدرضا تاجیک یکی از فعالان و نظریه پردازان اصلاح طلب به درستی 
گفته است: »اصلاح طلبی امروز بیش از آنکه نام یک پروژه سیاسی باشد، نام یک خاطره 

1. Post-Hegemonic Decline
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جمعی است؛ خاطره ای که بازتولید نمی شود و در میدان معاصر سیاست ترجمه پذیر نیست« 
)تاجیک، 1398(.

2-5. تداوم حداقلی1   
در این سناریو، اصلاح طلبی به عنوان یک »شبکه سیاسی« باقی خواهد ماند، اما نه به عنوان 
یــک گفتمان هژمونیک. در این وضعیت، اصلاح طلبان حضور نخبگانی خواهند داشــت، 
نفوذ محدودی در حوزه رســانه و دانشگاه خواهند داشــت و به مثابه آلترناتیوی نرم در برابر 
رویکردهای تندتر عمل خواهند کرد. این مســیر نه افول کامل اســت و نه احیا، بلکه نوعی 
»بقای نرم« محســوب می شــود. چنین وضعیتی زمانی رخ می دهد که اصلاح طلبی نتواند 
گفتمــان جدیدی خلق کند، اما همچنان از حمایت بخش هایی از طبقه متوســط و نخبگان 
برخوردار باشــد. این نقش، هرچند ارزشمند اســت، نمی تواند آینده سیاسی و اجتماعی را 
بازســازی کند. در این حالت، اصلاح طلبی بیشــتر شــبیه »حافظه اخلاقی سیاست ایران« 

خواهد بود تا نیرویی برای ایجاد تغییر.
محمدرضا تاجیک معتقد است که اصلاح طلبی موجود دیگر کارآمد نیست و نمی تواند 
در جامعه نقش آفرینی داشــته باشــد. او می گوید: »دیربازی است که در جامعه این جریان 
هســتی خود را در فضای قدرت تعریف کرده است. بیرون از فضای قدرت نمودی ندارد و 
دیگر گفتمان ســاز نیست. اصلًاً نمی تواند با توجه به شرایط تاریخی، ذائقه جامعه و نیازهای 
نســل جدید، گفتمان تولید و بازتولید کند«. به گفته او، این اصلاح طلبی موجود نمی تواند 
مشروعیت و مقبولیت خود را تولید و بازتولید کند؛ بنابراین به طور فزاینده ای به حاشیه رانده 
می شــود و از بطن جامعه فاصلــه می گیرد. تاجیک ادامه می دهد: »دیربازی اســت که در 
درون خود چرخش نخبگانی انجام نداده است. همواره عده ای مشخص در همه جا حضور 
دارند و به نام اصلاح طلبی ســخن می گویند و این جریان را ابزاری برای رســیدن به قدرت 
و تقســیم آن ساخته اند« او اضافه می کند که جریان اصلاح طلبی جامعه مدنی، اصلاحی و 
روشنفکری خود را از خود دور کرده و به یک کنشگر مرسوم در بازی بزرگ قدرت تبدیل 

1. Minimal survival
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شــده اســت. تاجیک برای توصیف این وضعیت از تعبیر عامیانه استفاده می کند: »دیگر با 
این ریش نمی توان رفت تجریش« )تاجیک، 1398(.

3-5. باززایی گفتمانی1  
این ســناریو تنها زمانــی رخ می دهد که اصلاح طلبی از بحران فعلــی به عنوان فرصتی برای 
بازسازی اســتفاده کند و به قول ســعید حجاریان، »اصلاح طلبان دیگر نمی توانند هم زمان 
روی دو صندلی بنشینند و هم این باشند و هم آن« )حجاریان، 1399(. در واقع در این سناریو، 
اصلاح طلبی باید برای باززایی خودش دســت به یک خانــه تکانی عظیم بزند. ازاین رو، از 

لحاظ گفتمانی باید تغییر کند.

1-3-5. خلق دال‌های جدید
دال هــای احتمالــی آینده کــه می تواننــد کارکرد »دال تهی« را داشــته باشــند: عدالت 
اجتماعی، شفافیت، حقوق و آزادی های دیجیتال، برابری جنسیتی، پایان فساد ساختاری، 
حکمرانــی کارآمد، امنیت اقتصــادی پایدار، آینده گرایی این دال هــا ظرفیت جمع کردن 
ســوژه های متکثر را دارند، به شــرطی که اصلاح طلبی بتواند آن ها را با روایتی منسجم و 

هژمونیک مفصل‌بندی کند.

2-3-5. خلق سوژه سیاسی تازه
همچنانکــه لاکلائو به‌درســتی اشــاره کرده اســت، هژمونی زمانی ظهــور می کند که 
 .)Laclau, 1996, p. 44( یک ســوژه جدید امکان بازنمایــی کلیت اجتماعی را پیدا کنــد
اصلاح طلبی دهه هفتاد ســوژه خود را در طبقه متوسط جدید پیدا کرد؛ اما سوژه امروز 
می تواند شــامل نســل Z، روشــنفکران دیجیتال، زنان، نیروهای عدالت خواه نو و طبقه 
متوســط فرسوده، اما مطالبه گر باشــد. گفتمان اصلاح طلبی فقط با بازتعریف این سوژه 

می تواند خود را باززایی کند.

1. Discursive rebirth
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3-3-5. خلق زبان سیاسی جدید
هر دوره تاریخی زبان سیاســی خودش را دارد. گفتمــان اصلاح طلبی در دهه هفتاد با زبان 
جدید خودش توانســت بخش های زیادی از جامعه ایــران را دور خودش گردآورد اما زبان 
آن دهه ضرورتاًً زبان مطلوب و خوشــایند الان نیســت. با توجه به نســل جدید زبان جدید 
باید شــبکه ای باشد، محسوس و ملموس باشــد، به تجربه زیسته ارجاع دهد، امید و آزادی 

و عدالت را هم زمان به هم پیوند زده و بیان کند و از قواعد صرف بوروکراسی فراتر رود.

4-3-5. تخیل ورزی سیاسی آینده محورانه
شــانتال موف در کتاب امر سیاســی یکی از مهم ترین ضعف های دموکراتیک را فقدان قوه 
عاطفه و تخیل سیاســی می داند. برخلاف گروه های افراطی و راســت‌گرا که بر قوه عاطفه 
تکیه می کنند، دموکراســی های کنونی به نظام های سیاســی خشک و سردی مبدل شده اند 
که امکان شــور و هیجان سیاسی را از بین برده اند )موف، 1402، ص. 125(. ازاین رو، گفتمان 
باهوش در این عصر گفتمانی است که به ویژه در فقدان ایدئولوژی های سیاسی بزرگ بتواند 
تخیل سیاســی تازه ای بیافریند و از ثمرات آن بهره ببرد )ر.ک. به: انصاری، 1402(. به این معنا 
می توان گفت که بحران اصلی اصلاح طلبی بحران تخیل سیاســی است. آینده ای را تصویر 
نمی کند. باززایی گفتمان اصلاح طلبی تا حدود زیادی درگرو بازآفرینی تخیلی سیاسی است 

که بتواند آینده ای بهتر، زیست پذیر تر، عادلانه تر و آزادتر را به تصور بکشد.
آینده اصلاح طلبی نه در گذشته نهفته است و نه در تکرار خود. آینده این گفتمان کاملًاً 
وابســته به توانایی آن در بازســازی معنایی، بازآفرینی سوژه سیاســی و خلق دال های جدید 
اســت. اصلاح طلبی اگر بخواهد از وضعیت بی قراری بیــرون بیاید، باید دو کار را هم زمان 
انجام دهد: 1. بازاندیشی عمیق در زبان، دال ها، مفاهیم و روایت های خود؛ 2. پیوند دوباره 
با جامعه و تجربه زیســته نســل های جدید. اگر این بازســازی رخ دهد، اصلاح طلبی هنوز 
می تواند به یک نیروی هژمونیک در آینده تبدیل شود؛ و اگر رخ ندهد، سرنوشت آن چیزی 
میان افول پایدار و تداوم حداقلی خواهد بود. در نهایت، آینده گفتمان اصلاح طلبی ــ مانند 
هر گفتمان دیگری ــ نه تقدیری از پیش نوشــته، بلکه پروژه ای اســت که باید ساخته شود؛ 
پروژه ای که نقطه آغازش »توان نام گذاری« دوباره جامعه است. هرگاه اصلاح طلبی بتواند 
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معنای رنج هــا، امیدها، ناکامی ها و مطالبات مردم را بهتــر از گفتمان های دیگر نام گذاری 
کند، بازگشت هژمونیک آن آغاز خواهد شد.

نتیجه گیری
گفتمان اصلاح طلبی در ایران در طول بیش از بیســت وپنج سال حیات سیاسی خود مسیری 
پیچیده، چندمرحله ای و لایه مند را پشت سر گذاشته است؛ مسیری که از ظهور یک پروژه 
سیاســی ـ اجتماعی بســیج کننده در دهه هفتاد آغاز شــد، به تثبیت نسبی هژمونی در اوایل 
دهه هشتاد انجامید، ســپس به سبب تحولات ساختاری و درونی وارد مرحله ای از فرسایش 
شــد و امروز در وضعیتی قرار گرفته که می توان آن را »بی قــراری گفتمانی« نامید. در این 
نتیجه گیری تلاش می شود تصویری منسجم از این تحولات ارائه شود و در نهایت نشان داده 
شــود که چگونه اصلاح طلبی به مثابه یک گفتمان سیاسی هم زمان درگیر بحران و بالقوگی 
اســت. در آغاز، اصلاح طلبی بر بســتری از تغییرات اجتماعی، فرهنگــی و اقتصادی دهه 
هفتاد شــکل گرفت؛ بستری که طی آن طبقه متوســط در حال گسترش، گسترش آموزش 
عالی، رشــد رسانه ها و ورود گســترده جوانان به فضای دانشــگاهی زمینه های شکل گیری 
یک پروژه سیاســی جدید را فراهــم آورد. »اصلاحــات« در آن دوره نقش یک دال تهی 
را ایفــا کرد؛ دالی کــه به تعبیر لاکلائو »ظرفیت نمایندگی کلیت اجتماعی« داشــت؛ زیرا 
معناهــای جزئی و متعارض را حول خود جذب و به زنجیره هم ارزی تبدیل می کرد. جامعه 
مدنی، آزادی سیاســی، قانون گرایی، مشارکت، توسعه سیاسی و عقلانیت، همگی در یک 
چهارچوب معنایی مشــترک مفصل بندی می شــدند. این توانایی مفصل بندی و جمع کردن 
دال های پراکنده در یک نقطه مرکزی موجب شد اصلاح طلبی از یک پروژه سیاسی صرف 
به یک گفتمان هژمونیک تبدیل شــود؛ اما همان گونه که نظریه گفتمان هشــدار می دهد، 
هیچ هژمونی ای پایدار نیســت. گفتمان اصلاح طلبی با گذشت زمان، به جای آنکه ظرفیت 
تهی سازانه اش را حفظ کند، به تدریج دچار »بیش معناشدگی« شد. انتظارات برآورده نشده، 
تجربه های ناکام سیاســی، فشار ساختاری و تعارضات درونی موجب شدند که دال مرکزی 
»اصلاحات« از توان انسجام بخشی خود فاصله بگیرد. در این وضعیت، »اصلاحات« دیگر 
نه آن قدر تهی بود که سوژه های سیاسی مختلف بتوانند معناهای متکثر خود را در آن بازتاب 
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دهند و نه آن قدر پُُر و مشخص بود که بتواند معنای واحد و تثبیت شده ای برای جامعه تولید 
کند. این وضعیت همان چیزی است که لاکلائو آن را »تعلیق گفتمانی« می نامد؛ لحظه ای 
که گفتمان از درون دچار بی قراری می شود و توان تثبیت معنایی اش را از دست می دهد. در 
ســطح اجتماعی نیز تحولات ژرفی در پایگاه اجتماعی اصلاح طلبی رخ داد. طبقه متوسطی 
که روزگاری حامل اصلی پروژه اصلاحات بود، در دهه نود به واســطه بحران های اقتصادی 
و معیشــتی، نااطمینانی، نرخ بالای بیکاری، مهاجرت گرایی، تورم و کاهش امید اجتماعی 
دچار دگرگونی شــد. این طبقه به جای مطالبه آزادی های سیاســی، به تدریج به دنبال امنیت 
اقتصادی و راهبردهای فردی برای بقا حرکت کرد. نسل جدید نیز با زبان سیاسی دهه هفتاد 
بیگانه بود. جوانانی که در فضای دیجیتال، فرهنگ شبکه ای و مطالبه گری افقی زیسته اند، با 
گفتمانی که بیشتر در زبان نهادهای رسمی، سیاست انتخاباتی و اصلاحات درون ساختاری 
ســخن می گوید، ارتباط برقرار نمی کنند. این شکاف نسلی، از بنیادی ترین عوامل بی قراری 
گفتمان اصلاح طلبی است. در همین حال، گفتمان های رقیب توانستند دال های هژمونیک 
تازه ای بســازند. »عدالت«، »معیشــت«، »مردم«، »کنش رادیکال«، »اقتصاد مقاومتی« 
و حتــی »هویت فرهنگی« دال هایــی بودند که اصلاح طلبی نتوانســت آن ها را تصاحب یا 
بازتفســیر کند. در نظریه گفتمان، زمانی که یک گفتمان نتواند دال های جدید تولید کند، 
به تدریــج میدان معنایی را به رقیبــان واگذار می کند. این دقیقاًً همان اتفاقی اســت که رخ 
داد: اصلاح طلبی در برابر ظهور بحران ها و مطالبات جدید اجتماعی نتوانســت روایت مؤثر 
و منســجم ارائه دهد. بحران عدالت اجتماعی، شــکاف طبقاتی، نابرابری اقتصادی، بحران 
حکمرانی و فقدان شــفافیت، همه نیازمند دال هــا و روایت های جدیدی بودند که گفتمان 
اصلاح طلبی قادر به تولید آن ها نبود. فروپاشی زنجیره هم ارزی، از دست رفتن دال مرکزی، 
ضعف در بازنمایی تجربه زیســته مردم، فرســایش پایگاه اجتماعــی و عقب ماندن از میدان 
معنایی، مجموعاًً اصلاح طلبی را به وضعیتی رساند که آن را می توان »مرحله پسا هژمونیک« 
نامید. در این وضعیت، گفتمان دیگر نه حامل ســوژه های تازه است و نه توان ایجاد »ما«ی 
سیاسی جدیدی را دارد. به تعبیر لاکلائو، گفتمانی که نتواند سوژه سیاسی تولید کند، دیر یا 
زود از میدان حذف می شود. بااین حال، بی قراری الزاماًً پایان گفتمان نیست. نظریه گفتمان 
کید می کند که بحران، نقطه مرگ نیســت؛ نقطه امکان اســت. بی قراری لحظه ای است  تأ
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که در آن شکاف ها آشکار می شوند و امکان مفصل بندی جدید پدید می آید. اصلاح طلبی 
می تواند از دل همین بحران، خود را دوباره بســازد؛ به شرط آنکه به بازآفرینی دال های تازه، 
بازنمایی رنج ها و تجربه های زیسته مردم، بازتعریف رابطه اش با طبقه متوسط و نسل جوان و 
بازســازی تخیل سیاسی بپردازد. اصلاح طلبی تنها زمانی می تواند دوباره هژمونیک شود که 
به زبان سیاســی جدید، دال های تازه، روایت های نو از مردم و آینده و پروژه ای روشن برای 
عدالت، شــفافیت و کارآمدی مجهز شــود. در نهایت، نتیجه آن است که اصلاح طلبی در 
برابر یک انتخاب تاریخی ایســتاده است: یا در وضعیت بی قراری پایدار بماند و به تدریج از 
میدان سیاســی کنار زده شــود، یا از دل همین بی قراری به بازسازی معنایی برسد و بار دیگر 
بــه نیرویی هژمونیک تبدیل گردد. آینده این گفتمان نه با افراد یا انتخابات، بلکه با توان آن 
در »نام گذاری« دوباره جامعه تعیین خواهد شد. اگر اصلاح طلبی بتواند رنج ها، مطالبات، 
امیدها و افق های جامعه را با زبانی تازه و دال هایی قوی نام گذاری کند، امکان باززایی دارد؛ 

و اگر نتواند، بی قراری گفتمانی به پایان هژمونیک آن خواهد انجامید.

نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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